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  سینادانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی

  
  
  
  

  تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین
  

  )کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا(النّسا محمدپور  خیر
  

  1387دي : تاریخ پذیرش مقاله     1386مهر : تاریخ دریافت مقاله
  

 چکیده
اصلش مربوط به ایران پیش از  و تاس و رامین با آنکه یک داستان بسیار قدیمی ویس ۀمنظوم

ویس و  .استداستانسرایی به نحو بارزي در آن، نمود یافته  معیارهايو  اصولاسلام است، 
دست ما ه کامل ب صورتاي است که به  عاشقانه ۀترین منظوم رامین فخرالدین اسعد، قدیمی

 .قرار گرفته است سیبرر مورد داستانی،از نظر عناصر این اثر ، مقالهاین  در .رسیده است
تحلیل : نظیر  ییها تا به حال در مورد ویس و رامین انجام شده است در زمینه کهپژوهشهایی 

سی آن از نظر  شاهنامه، برر .مختصري با خسرو و شیرین ۀ، مقایسکلیّ صورت بهداستان 
و  استوده بین این منظومه و تریستان و ایزوت ب هاي هماننديتفاوتها و  دادننشان  و اخلاقی

به ایران پیش از  مربوط ،داستان.  در این مقاله به شکل شناسی قصه بیشتر توجه شده است
ایرانی بودن اصل  غیریفی اشکانیان است، هیچ سندي دالّ بر اوالطّ اسلام و دوران ملوك

چشمگیري منطبق است،  ّ تا حد ،نویسی جدید با اصول داستاناین اثر  نیست،داستان در دست 
داستان از دیگر عناصر  در و گفتگو مانندي  ، حقیقترنگو  فضایتها یا قهرمانان، شخص

ارزشمند است شده، ه در ادبیات ما مطرح چخیلی بیشتر از آن رامینو  ویس. تر هستند برجسته
  .اردرا دوسیعتري  بررسی و پژوهشهاي تـّو قابلی
  .ت داستانی، قصه، عناصر داستانیفخرالدین اسعد، ویس و رامین، ادبیا :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
شعر داستانی از انواعی است که بسیار زود در ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفته است و 

هاي عاشقانه، در ادبیات فارسی میانه و سرایت آن به ادب  علّت اساسی این امر وجود داستان
بت و خنگ بت، شاد بهر و هاي عاشقانه، سرخ  ترین این منظومه قدیمی. دري است

صورت کامل به روزگار ما ه فانه بأسالحیات و وامق و عذراي عنصري هستند که مت عین
نخست قرن  ۀپس از آنها، ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی است که در نیم. اند نرسیده

روزگار هاي  عشقی است که از گزند فتنه ۀپنجم، پایان یافته و از نظر قدمت نخستین منظوم
البته غیر از ویس و رامین، دو تاي دیگر نیز به . دست ما رسیده استه ایمن مانده و به تمامی ب

و یوسف و زلیخاي ) 5اوایل قرن (ورقه و گلشاه ایوقی .  صورت کامل به دست ما رسیده است
 ویس ۀفخرالدین اسعد، منظوم).  37، ص1374ریپکا، ( نوشته شده است 476امانی که پس از 

این . هجري از زبان پهلوي اقتباس کرده و به نظم درآورده است 446و رامین را در سال 
رود،  مانند ادبیات فارسی به شمار می بیت دارد از شاهکارهاي بی 8905داستان که در حدود 

 زاند که ا وجود آمدهه ب... هاي دیگري نظیر لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و بعد از آن منظومه
در این مقاله، ویس و رامین را از نظر عناصر داستانی . اند یس و رامین بر کنار نماندهو ثیرأت

ادبیات داستانی در .  شود ایم که در زیر تعریفی از هر کدام ارایه می مورد بررسی قرار داده
تاریخی و  ۀبه هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن بر جنب ،آن معناي جامع و خاص

ادبی را در بر گیرد،  ۀانواع خلاقّ ۀاز این رو ظاهراً باید هم. شود اطلاق می ،غلبه کند تشواقعی
، 1376میر صادقی، . (گویند ور، ادبیات داستانی میثولی در عرف نقد امروز به آثار روایتی من

مثلاً ناهار بعد از چاشت، سه شنبه بعد از . نقل وقایع است به ترتیب زمان ،داستان).  21ص
، رفورست( ؟وشنبه و باید شنونده را بر آن دارد که بخواهد بداند بعد چه پیش خواهد آمدد

توان قصه را اصطلاحاً آن بسط و تطوري دانست  از لحاظ ریخت شناسی می).  217 ، ص2537
شود و با گذشت از عملکردهایی به ازدواج یا به وقایع  که از شرارت یا کمبود نیاز شروع می

، 1368پراپ، (انجامد  عنوان سرانجام یا خاتمه قصه در نظر گرفته شده است میدیگري که به 
داستان که درونمایه، آن  ةي آفرینند ها ها و حادثه پدیده ۀموضوع به مجموع).  184-183صص
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قیت قلمرویی است که در آن خلاّ ،موضوع ،عبارت دیگره ب. شود کند اطلاق می را تصویر می
شخصیتها، بازیگران ). 217ص ،1376صادقی، میر. (به نمایش گذاردرا  خود ۀتواند درونمای می

 ،را که در داستان) مخلوقی(اي  اشخاص ساخته شده«).  46، ص1378پرین، . (داستان هستند
نامند و خلق شخصیتهایی را که براي خواننده در  شوند، شخصیت می ظاهر می... نمایشنامه و

میر صادقی، . (»خوانند پردازي می کنند، شخصیت واقعی جلوه می داستان تقریباً مثل افراد ةحوز
افکار و عقاید  ۀگفتگو، به معناي مکالمه و صحبت کردن با هم و مبادل). 83- 84، صص1376

تر در ذهن  تر و آزادنه طور گستردهه است، به عبارت دیگر صحبتی که در میان شخصیتها و ب
مضمون ).  466، صهمان(شود  د گفتگو نامیده میگیر شخصیت واحدي در هر اثر صورت می

، 1379یونسی، . (شود اي است که در مورد موضوع داستان اظهار می نظریه ،ا درونمایهی
ام گرفته شده است و براي توصیف فراگیر اثر واز علم هواشناسی به  ،اصطلاح فضا). 35ص

،  اي که از صحنه د و با حالت مجموعهرو به  کار می هنرهاي دیگر  اي از ادبیات یا نمونه خلاقّه
پیرنگ ).  531، ص1376صادقی، میر(ریده شده است سر و کار دارد توصیف و گفتگو آف

کند،  صورت عقلانی تنظیم میه همان الگوست و وابستگی موجود میان حوادث داستان را ب
).  64، صهمان(وقایع است  ۀسازمان یافت  ۀترتیب و توالی وقایع نیست بلکه مجموع ،پیرنگ

یونسی، (کنند  اي است که اشخاص داستان، نقش خود را در آن بازي می صحنه داستان، زمینه
 با اي است که نویسنده شیوه ةروایت نمایش دهند ۀا زاوییدید  ۀزاوی).  429-430، صص1379

 ). 384، ص1376صادقی، میر. (دهد ه مییمصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارا ،آن
اي دارد، براي همین، استادان بزرگی در  داستان ویس و رامین در ادبیات فارسی، جایگاه ویژه

 ة مجتبی مینوي در مجلّه سخن ـ راجع به نحو. اند موارد مختلف، آنرا مورد بررسی قرار داده
).  مینوي، سال ششم. (کند داستان بحث می ۀسرودن اثر، زمان و مکان وقوع داستان و خلاص

پذیري نظامی از فخرالدین اسعد، ر کتاب با کاروان حلّه، به تأثیرالحسین زرین کوب دعبد
صادق هدایت در ).  1376کوب،  زرین. (گوید داستان سخن می ۀعشق ویس و رامین و خلاص

هاي پراکنده به داستان، فولکلور، عقاید عامه، عقاید زردتشتی و عقاید اسلامی موجود  نوشته
بین،  جهان علی اسلامی ندوشن در کتاب جاممحمد). 1344هدایت، ( رداخته استدر داستان، پ
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ضد اخلاقی است یا  ۀهاي ویس، ویس و ایزوت و آیا ویس و رامین یک منظومسه مقاله به نام
در مورد عناصر داستانی، جمال میر صادقی ).  1355اسلامی ندوشن، (پردازد  نه؟ به داستان می

پردازد و نیز ابراهیم  استانی و ادبیات داستانی به بحث و تحلیل داستانها میدر کتابهاي عناصر د
نویسی در این مورد،  در کتاب قصه) 1362براهنی، (نویسی و رضا براهنی  یونسی در هنر داستان

هدف از این تحقیق بررسی داستان ویس و رامین از نظر عناصر داستانی، .  اند داد سخن داده
  . باشد می... گفتگو، فضا و موضوع، شخصیت،

  بحث و بررسی
عشق زن و مرد به هم، موضوع بسیار نیرومندي براي نوشتن است و محور ماجراهاي بسیاري از 

و این نوع از عشق، همانست که در داستان ویس و ).  272، ص1369ابراهیمی، (داستانها 
املاً طبیعی و به ، داستانی کشویم، عشقی از نوع جسمانی، نه عرفانی رامین، با آن روبرو می

ها عادي، قهرمانان، خاکی و زمینی، نه فوق بشري،  بندي، صحنه گونه تصنّع و غازهدور از هر
به عبارتی . توصیفات، طبیعی و نزدیک به ذهن و همه چیز همانست که حقیقتاً وجود دارد

یري و در آخر هم این شور جوانی بنامیم، جوانی در مقابل پ ۀتوانیم موضوع کتاب را حماس می
راجع به مقوله گفتگو .  کند نیروي پر التهاب جوانی است که بر نیروي سست پیري غلبه می

شود و  شویم؛ که گفتار نامیده می تري مواجه می باید گفت، در داستانها، با آن به صورت عام
ت و شنود گف: هاي زیر وجود دارد گفتار در داستان ویس و رامین به گونه. انواعی دارد

نگاري ـ   نامه -  ))Monologue(مونولوگ(سخن گفتن قهرمانان با خویش  -)دیالوگ(
ـ رایزنی ـ پند و   سرزنش ـ دشنام ـ پرسش و پاسخ ـ فرمان و رسالت و پیغام ـ تشویق و تحریک

اندرز ـ سرودگویی ـ توبه ـ تحسین ـ گله و شکایت که یک نمونه از گفت و شنود بین ویس و 
آوریم که مربوط به زمانی است که رامین از ازدواج با گل، پشیمان  را در زیر میرامین 

باشد  گردد این گفت و شنود که بیش از پانصد بیت می شود و به نزد ویس، باز می می
گوید رامین  وفایی او می دهد و از بی سراسرش ویس، رامین را مورد عتاب و سرزنش قرار می

  :طلبد نیز فقط پوزش می
  وفــا رام بر ویس گفت اي بی نسم

 

  گرفتــار بلا گشتــی سرانجــام
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  چنین باشد سرانجام گنهکــار
  

  شود روزي به دام اندر گرفتار
  

  نبید خورده ناید بــاز جــامت
  

  همیدون مرغ جستــه باز دامت
  

  اي تو خانه به مرد اندر کنون بی
  

  اي تــو زچندین دوستـان بیگـانه
  

434- 430/327  
  :رامین

  به پاسخ گفت رامین دلازار
  

  مکن مــاهــا مرا چندین میــازار
  

  مزن تیر جفا بر من از این بیش 
  

  که کردي سر به سر جان و دلم ریش
  

460- 457/328  
داستان ویس و رامین، رویارویی دو گونه عشق است، عشق از روي خودخواهی درونمایه 

رامین جوان . موبد، فرتوت است و پادشاه). امینر(و عشق از روي طبیعت و غریزه ) موبد(
نوشد و خوش  او رعنا و آراسته است، با نشاط است، خوش می. است و زیردست شاه

نوازد، حال که باید از زندگی بهره گرفت چه کسی بهتر از او؟ عشق رامین به ویس،  می
، برتري دارد، برتري گذشته از اینکه از روي طبیعت است و از این نظر بر عشق تحمیلی موبد

طلبد و سر  می دیگرش اینست که عشق او با ویس دو طرفه است، ویس نیز با تمام وجود او را
تر بیان  اصلی داستان را خلاصه ۀداستان یا درونمای ۀاگر بخواهیم، درونمای .نهد در قدم او می

 ةهت آن مسخرانسان باید چیزي را بطلبد و کاري را انجام دهد که به ج: کنیم آنست که
ّ نشود و باید دانست که بار کج به منزل نخواهد رسید و موفقیـّت انسان در آن  ّ و عام خاص

ّ خود فراتر نگذارد و بر اساس عقل و طبیعت انسانی که مقبول همه است  است که پا از حد
اه و مرو، م ۀشخصیـتّها یا قهرمانان اصلی داستان ویس و رامین، بیشتر در دو منطق.  رفتار کند

مادر رامین و موبد، : گروه اول  .متمرکزند، موبد و بستگانش در مرو، ویس و بستگانش در ماه
که ما از این دو گروه به سه  قارن، شهرو، ویرو و ویس: گروه دومو  زرد، رامین و موبد

کتاب ویس و رامین،  موبد در.  پردازیم شخصیت اصلی داستان یعنی موبد، ویس و رامین می
خواره و خواهش پرست است؛ اگر  موجود بینوا و سزاوار ترحمی است، او خوشگذران می

آورد ولی چون پیراست میل به شراب و زن، او  جوان بود، این عیوب زیان چندانی به بار نمی
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ند و ک ا نیامده خواستگاري میکشاند و دختري را که هنوز به دنی را به ذلّت و شوربختی می
تواند از  بدبختی موبد این است که با تمام اوضاع و احوال، زن خود را دوست دارد، نمی... بعد

. او جدا شود یا مجازاتش کند، گویی مهر ویس او را افسون کرده است و عقل از سرش ربوده
 کند، نام و حتیّ مادرش، از رامین طرفداري می. نگرند همه به او به چشم طعن و استهزاء می

اش، کاشته  آبرویش رفته است؛ زنی که با آن همه رنج بدست آورده، تخم آشوب در خانه
است و سرانجام ویس و برادرش، رامین، که در حکم فرزندش بوده گنج و پادشاهی را از 

بینیم بلکه داراي  مثبتی در او نمی ۀاو شخصیـتّی است که نه تنها هیچ نکت. گیرند دستش می
عقل و منطق، زورگو و مستبد  اراده و سست رأي، بی اوانی است؛ او بیخصوصیـاّت منفی فر

کند تا  اي تأمل نمی آید، لحظه است و با تمام شکستها و عدم موفقیـتّهایی که برایش پیش می
اش، استوار و پابرجاست و شاید  اش را دریابد او در تمام این خصوصیـاّت منفی علّت ناکامی

گیرد، زیرا  اش است که گریبانش را می ارادگی کند ولی باز این بی داند که اشتباه می هم می
کند و به دلیل ازدواج با ویس او را  وقتی مادرش او را به خاطر کارهایش سرزنش می

  :کند پذیرد که اشتباه می نکوهد او می می
               شهنشه گفت اي مادر چنین است

 

  تدلم گویی که هم با من به کین اس      
 

  زنــی را برگــزیدم از جهـــانی
  

  همــی از وي نیــارامم زمـانــی      
  

     13 -12/157  
تواند اراده کند و کاري از پیش ببرد و جلوي رسوایی را بگیرد و  ولی با این حال، نمی

شاید براي همین است که محکوم است؛ نزدیکترین کسش از جانب تقدیر، مأمور مجازاتش 
لذّت  ۀبرادر اصلی موبد است چنگ نواز و سرود گوي است، زیباست و شیفترامین   .شود می

کند به خاطر همین خصوصیـاّت  روي می ولی در میگساري و خوشگذرانی، زیاده. و زیبایی
پیشه است و همین طبع  کند، او عاشق است که ویرو، خواهرش را از عشق او سرزنش می

یک نگاه عاشق ویس شود، براي رسیدن به وصال دلبر به شود که در  اش باعث می پیشه عاشق
کند، در هجر قرار و آرام، از کف  دهد، مهر برادر را از دل بیرون می هر کار تن در می

قرار، با دیدن  شود، ولی همین عاشق بی دهد، از سوز عشق بیمار می و شکوه سر می. دهد می
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خورد و از  ، بر دوران عاشقی، تأسـفّ میمهري و با راهنمایی دوستش بهگوي فرزانه اندك بی
تّی،  کند و پس از مد شود، با گل ازدواج می عشق ورزیدنی که رسوایش کرده، پیشمان می

در مورد شخصیـّت رامین باید گفت که او اسیر دست نویسنده نیست، در . شود پیشمان می
یّن در  شود، فخرالد ان میشود و گاه، پشیم کند گاه، عشق بر او چیره می مورد مسایل، فکر می

در بسیاري از  .گذارد مورد حالت عاشقی رامین، حالات یک نوع یا یک تیپ را به نمایش می
شود، البته بیشتر در  هاي کتاب، موقعیـتّهاي عاشقانه، بسیار زیبا توصیف و تشریح می صحنه

وعی روانشناسی یّن این حالات را بر اساس ن مورد ویس است تا رامین و باید گفت فخرالد
پرداخته است، گویی این حالات را خود تجربه کرده و عاشقان دیگر نیز در این اوصاف 

تر از ویس است ولی او نیز سرانجام  توانند هویتی مشابه پیداکنند، رامین در عاشقی متزلزل می
تفاوت رسد، رامینی که در آخر داستان با آن مواجهیم با رامین آغاز داستان،  به پختگی می

رامین . شود بسیاري دارد و رامین خام و خوشگذران، بدل به پادشاهی عادل و دادگر می
اگرچه داراي شخصیـتّی ساده و آشناست ولی پویایی و تغییر و تحول در شخصیـتّش واضح و 

شود  ویس، خواهر ویرو و دختر شهرو و قارن است ابتدا به زنی به ویرو داده می  .آشکار است
کند  بازي می شود؛ عاشق برادر شوهر خود رامین شده و با او عشق ه زور، زن موبد میو سپس ب

ّ موبد خاین و ستمکار است براي رامین  کند؛ ویس هر چه در حق او به شوهرش خیانت می
توان محکوم کرد جوانی، سرسبزي و زیباییش دلیل بر حقّ  همتاست، ویس را نمی اي بی دلداده

تمییز خطا از صواب، غلبه  ةّ طبیعی و سرکش و نیرومند عشق، بر قوداشتن اوست، نیروي 
اش با رامین، نقش اصلی را  شود او به شوهرش وفادار نماند؛ او در معاشقه کند و باعث می می

کند و بیشتر بار مشکلات و ننگ و رسوایی بر دوش اوست، شاید به همین دلیل است  بازي می
  شود، هیچ ی پخته، و با وفا براي شوهر دلخواهش، رامین میکه در آخر داستان، تبدیل به زن

خواهد و با تمام وجود آن را دنبال  مبهمی در شخصیـّت او نیست، یک هدف را می ۀنکت
  .کند می

اي است که نویسنده با آن مصالح و مواد  شیوه ةروایت، نمایش دهند ۀدید یا زاوی ۀزاوی
پرسیم، چه  دید یک داستان، از خود می ۀتعیین زاوی براي. دهد خود را به خواننده ارائه می
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دید به  ۀدر داستان ویس و رامین، زاوی .)74، ص1378پرین، (گوید؟  کسی داستان را می
اي اعمال و رفتار شخصیتتّهاي داستان را  باشد و نویسنده چون گوینده صورت سوم شخص، می

گانه  دید چند ۀّ یا زاوی دید داناي کل ۀیبازگویی زاو ةدهد، به این شیو به خواننده گزارش می
در نظر بگیریم در  از دید پیرنگ آن اگر داستان ویس و رامین را بطور کلیّ.  گویند نیز می

ّین اسعد داستانش را در کمال سادگی و بدور از هر گونه تصنّع، شروع و  الد یابیم که فخر می
جاهایی که عوامل غیر طبیعی مانند سحر و دهد؛ حتیّ در  در یک مسیر کاملاً طبیعی ادامه می

دهد، در هیچ جاي  آید داستان صورت طبیعی خود را از دست نمی جادو و طلسم در کار می
افتد و براي آنکه رامین به وصال ویس برسد اتفاق عجیب و  این داستان، معجزیی اتفاق نمی

یابد، گویی شاعر  ریان میدهد کارها تمام در مجراي عادي خود ج اي روي نمی العاده خارق
 ۀدر منظوم  .دارد یک زندگی واقعی و سرگذشت یک عاشق و معشوق قدیمی را بیان می

کند و  اي در موفقیـّت داستان، بازي می  یّن اسعد گرگانی، توصیف، نقش عمده الد فخر
توصیف چیزي است که صحنه، گفتگو، شخصیـتّ و همه حالات و مقتضیـاّت آنها را به 

توانند فضا و رنگ خاصی در داستان،  کشد و اگر در ترکیب با هم موفق شوند می می تصویر
یّن به آن نایل شده است، حال و هواي عاشقانه همان  الد ایجاد کنند و این چیزي است که فخر

فضایی است که بر سرتاسر داستان حاکم است و دلیل این امر را باید در آشنایی سراینده با 
و انقلابها و کشمکشهاي درونی عاشق و معشوق بدانیم که در تمام داستان به  قهرمان، محیط

یّن از همان ابتدا، این فضا و رنگ را براي  الد ایم، فخر صورت زنده و جاندار با آن مواجه
عناصر را براي نایل شدن به این مقصود، به صورتی زیبا با  ۀداستانش در نظر گرفته بوده که هم

 .استهم ترکیب کرده 

    گیري نتیجه
عشقی که داشته در  ۀشاعر به دلیل اطّلاعات شخصی یا روانشناسی قوي و یا شاید به دلیل تجرب

گویی به تمام . نظیر یافته است توصیف حالات قهرمانان و وضعیـتّ روحی آنها، توفیقی بی
اشقان، ع ۀفراز و فرود گذرگاههاي مسیر عشق وارد است و به زیر و بم تارهاي روح سوخت

آشنایی کامل دارد براي همین است که خواننده، با طوع و رغبت کامل، به دنبالش کشیده 
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نگران است  ي سرانجامشان، دلشود و برا شود و با قهرمانان شاد و با آنها غمگین می می
هاي فارسی از پیرنگی قابل قبول  با آنکه داستانهاي قدیمی و قصه). 74، ص1337محجوب، (

نیستند ولی در این منظومه روابط علّت و معلولی و منطقی، کاملاً رعایت شده و برخوردار 
دهد؛ زیرا داستانی  دلیل، رخ نمی توان گفت در داستان، اتفّاق عجیب و به دور از منطق و بی می

یّن نیز، بسیار ساده و  الد فخر. گرا با انسانهایی واقعی و در محیطی کاملاً طبیعی است واقع
زبان او، اگرچه نسبتاً قدیمی است، لیکن به فارسی ساده و . پردازد شرح ماجرا می صمیمی به
اي مهارت به کار برده است که شاعر را  باشد و در سراسر کتاب، به اندازه پیرایه می روان و بی

از میان عناصر داستانی، داستان از نظر . دهد در ردیف داستانسرایان سرشناس، قرار می
بسیار موفقّ بوده و در ایجاد فضا و رنگ و حال و و حقیقت مانندي گفتگو  ،يپرداز شخصیـّت

البتّه این به این معنا . هواي عاشقانه، که خاص چنین داستانهایی است؛ نیز توفیق، یافته است
موارد ناموفقّ بوده است؛ او در این منظومه از نظر داستانسرایی شاهکاري  ۀنیست که در بقی

تا حدي که نظامی داستانسراي بزرگ ایران و به تبع او بیشتر شاعران . رده استنظیر، خلق ک بی
  .باشند داستانسراي ما وامدار ذوق و مهارت او می
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